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 برگردان دکتر رضا ریئسی طوسی 
 

مقاله زیر را شش سال قبل از مرگش در سن هفتاد سالگي ( ۹۱۱۱-۹۷۸۱)آلبرت انیشتین : اشاره
  .براي اولین شماره مجله مانتلي ریویو نوشت

 
دكتراي خود را در فیزیك با طرح نظریه نسبیت و برابري ماده و  در این هنگام از زماني كه او درجه

تئوري نسبیت اینشتین تاثیر عظیمي بر علم گذاشت و نتایج جدیدي . گذشت سال مي ۴۴انرژي گذراند 
و عمیقي را درباره طبیعت و فضا، زمان، حركت، ماده، انرژي و روابطي كه بر آنها حاكم است، 

كرد كه میزان حركت ساعت در فضا با  تئوري او از جمله مطرح ميبه زبان ساده، . عرضه كرد
این فرمول . یابد و اینكه انرژي و ماده برابر و قابل تبدیل به یكدیگرند افزایش سرعت كاهش مي

  .فرصتي براي تحقیقات بعدي روي اتم فراهم كرد و سرانجام با انفجار اتم به اثبات رسید
 

ن دسترسي هیتلر به بمب اتمي، نگراني زیادي را در آستانه جنگ اطلاعات به دست آمده از امكا
اینشتین به عنوان یك شهروند آلماني، همراه با عده دیگري از دانشمندان . جهاني دوم ایجاد كرده بود

تردیدي نداشت كه اگر بمب به دست دیكتاتور آلمان بیفتد، براي . اروپایي از چنگ هیتلر گریخته بود
از این رو وقتي . خود كوچكترین تردیدي در تخریب جهان به خود راه نخواهد داد رسیدن به اهداف

اي را در مورد استفاده از بمب اتمي به اینشتین دادند و از او خواستند  دانشمندان فیزیك مهاجر، نامه
كه وي از شهرت خود استفاده كرده و آن را با امضاي خود براي فرانكلین روزولت رئیس جمهور 

كا بفرستد، او چنین كردآمری .  
 

تصور انیشتین این بود كه ایالات متحده و بریتانیا جوامعي دموكراتیك هستند و دستیابي به بمب اتمي 
دولت ایالات متحده با استفاده از فیزیكدانان  .از طرف آنها فقط براي آزادي انسان به كار خواهد رفت

پي ریخت و دانشمندان  ۹۱۹۱را در سال « مانهاتان»مهاجر و دانشمندان بریتانیایي، طرح محرمانه 
اولین بمب  ۹۱۴۱ژوئیه  ۹۱سرانجام ایالات متحده در . به كار مطالعه و ساخت بمب اتمي پرداختند

با انفجار این بمب، . اتمي را در كشاكش جنگ در صحراي الاموگوردو در نیومكزیكو آزمایش كرد
ن درجه فارنهایت، یعني سه برابر حرارت داخل دماي سطح زمین در محل انفجار به صدمیلیو

ها تا جانداران، به  تمامي اشكال حیات، از روییدني. هزار برابر دماي سطح آن، رسید خورشید و ده
پس از انفجار، ژنرال لزلي گرووز مدیر طرح . كیلومتري مركز انفجار كاملا نابود شدند ۱/۹شعاع 

یك یا دو بمب اتمي كار ژاپن را تمام خواهد . ایان رسیدجنگ به پ»: مانهاتان به معاون خود گفت
  «.كرد

 
پرزیدنت هاري ترومن كه در كنفرانس پتسدام شركت كرده بود، از موفقیت این انفجار مطلع شد و 

كمتر از دو ماه بعد، ایالات متحده دو بمب اتمي خود را به ترتیب . متعاقب آن به ژاپن اولتیماتوم داد
نتایج دهشتناكي كه این بمبها به جا . اوت در هیروشیما و ناگازاكي منفجر كرد ۱و  ۱در روزهاي 

  .گذاشتند تا آن زمان براي بشریت ناشناخته بود
 

انفجار بمب با انفجار تصورات خوشبینانه اینشتین نسبت به دولتمردان ایالات متحده و بریتانیا مقارن 
ي دانشمندان در مورد عدم استفاده از بمب اتمي علیه اینشتین كه شاهد نادیده گرفتن درخواستها. بود



ژاپن بود، عمیقا دریافت كه اگر دانشمندان به دور و بركنار از فعالیت اجتماعي، تنها به كشفیات علمي 
خود دل خوش كنند، به ابزار خطرناك و بي اراده اي در دست سیاستمداران بي تقوا و بازیگر تبدیل 

ن پس با همه شهرت جهاني، بیشترین تلاش خود را معطوف به استقرار یك اینشتین از آ. خواهند شد
او توصیه مي كرد كه نمایندگان این دولت، مستقیما از طرف ملتها انتخاب شوند و . دولت جهاني كرد

  .امیدوار بود از طریق چنین سازماني بتوان صلح و امنیت جهان را تامین كرد
 

كنترل اطلاعات و  نبود كه حاكمیت سرمایه در جهان سرمایه داري،در عین حال وي از این امر غافل 
دخالت تعیین كننده در انتخابات، نهادها و سازمانهاي اجتماعي را به گونه اي شكل مي دهد تا سود 

و نیز به صور پیچیده اي، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آگاه شدن مردم . بیشتري به دست آورد
در نتیجه فقر، فحشا و فساد را گسترش مي دهد . وق طبیعي شان جلوگیري مي كندبراي استفاده از حق

  .و با نهادینه كردن جهل، به فلج كردن وجدان و آگاهي افراد جامعه مي پردازد
 

اینشتین به جز استقرار نظام سوسیالیستي، راهي براي نجات انسان از فاجعه نظام سرمایه داري، كه 
در  ۹۱۹۱از این رو در سال . به ابزار بي اراده اي تبدیل مي كند، نیافت انسان را در تمام سطوح

ها و حملاتي كه به اتهام كمونیست بودن در ایالات متحده به وي نسبت داده شد،  میان طوفاني از تهمت
مقاله زیر ترجمه . نظرات خود را شجاعانه درباره سوسیالیسم براي اولین شماره مانتلي ریویو نوشت

این نوشته است اي از .  
 
 
 
 
 

* * *  
 

آیا كسي كه متخصص علم اقتصاد و جامعه شناسي نباشد میتواند در رابطه با سوسیالیسم اظهار نظر 
  .كند؟ من به دلایل مختلف به این سؤال جواب مثبت میدهم

 
 

به  ممكن است چنین به نظر آید كه. بگذارید اول، سؤال را از منظر علمي مورد بررسي قرار دهیم
دانشمندان هر دو حوزه . لحاظ اصول شناسي بین علم نجوم و علم اقتصاد تفاوتهاي بنیادین وجود ندارد

علمي تلاششان بر این است تا در جهت هر چه روشنتر شدن رابطه بین پدیده هاي معین به قوانین 
ه نوبه خود، دستیابي و این ب. اما در واقعیت این تفاوتهاي اصولي وجود دارند. قابل پذیرش دست یابند

پدیده هاي اقتصادي تحت تاثیرعوامل زیادي قرار . به قوانین اصولي حوزه اقتصاد را مشكل میسازد
علاوه بر این، تجربه كسب شده از آغاز تاریخ متمدن . میگیرند كه ارزیابي آنها را مشكل مي سازند

به عنوان . یستند قرار گرفته استبشري به مقدار زیادي تحت تاثیر عللي كه به هیچ وجه اقتصادي ن
مثال، بیشتر دولتها در طول تاریخ موجودیت و هویت خود را به شیوه غلبه بر دیگران بدست آورده 

مالكیت . پیروز شده گان هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ اقتصادي طبقه ممتاز را تشكیل میدادند. اند
لیسایي را با گماردن كشیشان مورد اعتماد خود زمین را در انحصار خود میگرفتند و هرم قدرت ك

كشیشها با در اختیار داشتن سیستم آموزشي، جامعه طبقاتي را بطور دایمي نهادینه  .تشكیل میدادند
كردند و چنان سیستم ارزشي ایجاد كردند كه رفتار اجتمایي مردم پس از آن، تا اندازه زیادي 

شده از سوي كلیسا هدایت میشد ناخودآگاه، در مسیر رفتار اجتماعي تعریف .  
 
 



 Turestein) به لحاظ تاریخي، ما در هیچ كجا نتوانسته ایم از آن مرحله اي كه تورستن وبلن
Veblen)  رشد انساني نامیده است گذر كنیم« مرحله غارتگر»آنرا واقعیتهاي اقتصادي كنوني به  .

. عیتها در مراحل دیگر امكان كاربردي ندارندآن مرحله متعلقند و حتي قوانین برگرفته شده از این واق
و گذار از این مرحله رشد انساني است، « مرحله غارتگر»از آنجاییكه هدف سوسیالیسم دقیقا غلبه بر 

  .علم اقتصاد در موقعیت كنوني خود میتواند تا حدودي جامعه سوسیالیستي آینده را تصویر كند
 
 

علم نمیتواند اهداف ایجاد كند، . اخلاقي سمتگیري كرده است-دوما، سوسیالیسم به سوي هدف اجتماعي
علم حداكثر میتواند ابزاري را در اختیار انسان قرار دهد . حتي نمیتواند اهداف را به انسانها القا كند

اما اهداف خود به وسیله افراد، با ایده آلهاي اخلاقي والا . كه به وسیله آن بتواند به اهداف معین برسد
به وسیله انسانهاي بیشماري كه تا  –اگر این اهداف در نطفه خفه نشوند و قوي بمانند  –شوند خلق می

  .حدودي نا خودآگاه تكامل تدریجي جامعه را امكانپذیر میسازند پذیرفته میشوند
 
 

به این دلایل، وقتي پاي معظلات بشري به میان مي آید باید مراقب بود كه اغراق گویي نشود و نباید 
ض بر این گذاشته شود كه فقط نخبه ها حق ابراز نظر در مورد مسایل تاثیرگذار بر ساختار جامعه فر

  .دارند
 
 

بسیاري ادعا كرده اند كه جامعه انساني دوران بحراني را از سر میگذراند و ثبات آن بشدت آسیب 
چه  -به آن تعلق دارند این ادعاها در شرایطي ابراز میشوند كه افراد نسبت به گروهي كه . دیده است

براي روشن كردن . بي تفاوت باشند و یا حتي برخورد خصمانه داشته باشند -كوچك و چه بزرگ 
اخیرا ضمن صحبت با فردي . قضیه، بگذارید مثالي را كه خودم شخصا تجربه كرده ام بیاورم

ه نظر من این روشنفكر و خوش مشرب از خطر وقوع جنگي دیگر ابراز نگراني كردم و گفتم كه ب
جنگ بشریت را بطور جدي تهدید میكند و تاكید كردم كه تنها یك سازمان فراملیتي میتواند در مقابل 

» ایشان بیدرنگ با خونسردي و آرام به من گفت . چنبن خطري امنیت جامعه جهاني را تضمین كند
  «چرا تو عمیقا مخالف نابودي نوع بشر هستي؟

 
 

این جمله از آن . خیر هیچكس چنین جمله اي را به راحتي بیان نكرده استمطمئنم كه حداقل در یك ا
چنین روحیه . كسي است كه تلاش كرده است از پوچي درون خویش رهایي یابد اما مایوس شده است
علت چیست؟ . اي بیان كننده انزوا و در خود فرو رفتن است كه این روزها بسیاري به آن مبتلا هستند

جود دارد؟ راه برون رفتي و  
 
 

براي پاسخ دادن به . طرح چنین سوالهایي آسان، اما پاسخ مستدل دادن به آنها بسیار مشكل است
سؤالات مطرح شده من باید حداكثر سعي خود را بكنم، هر چند كه كاملا متوجه هستم كه احساس و 

  .تلاش ما اغلب متناقض و مبهم هستند و نمیتوان آنها را به آساني فرموله كرد
 
 

به عنوان موجودي فردگرا سعي میكند در . انسان بطور همزمان موجودي فردگرا و اجتماعي است
جهت ارضاي تمایلات شخصي و تقویت تواناییهاي ذاتي خود و نزدیكان خود تلاش كند، به عنوان 

 موجودي اجتماعي، سعي میكند نظر و محبت دیگران را جلب كند، شریك غم ودرد دیگران باشد و در



همین گرایشهاي متفاوت و اكثرا متضاد شخصیت فرد را شكل . بهبود شرایط زندگي آنها مؤثر باشد
نسبت معیني از این گرایشها مشخص میكند كه آیا فرد میتواند به تعادل دروني برسد و یا . میدهند

ي یكي از این كاملا محتمل است كه غالب بودن نسب. میتواند در بهبودي اجتماع سهمي داشته باشد یا نه
اما شخصیتي كه نهایتا شكل میگیرد به مقدار بسیار زیادي تابع . دو نیروي محركه در كلیت ذاتي باشد

بافت جامه اي كه انسان در آن رشد مي یابد، فرهنگ جاري جامعه و ارزشگذاري جامعه به 
به معني مجموعه روابط مستقیم « جامعه»براي فرد، مفهوم انتزاعي . رفتارهاي خاص انسان مي باشد

فرد قادر است به تنهایي . و غیر مستفیم وي با افراد معاصر خود و همچنین نسلهاي قبل از خود است
ته به جامعه فكر كند، حس كند، تلاش و كار كند، اما وجود فیزیكي، عقلي و احساسي وي آنچنان وابس

این . است كه فكر كردن به وي و یا شناخت وي در خارج ازچارچوب جامعه امكان ناپذیر است
است كه خوراك، لباس، سرپناه، ابزار كار، زبان، چارچوب فكري، و اغلب مضامین فكري « جامعه»

ده كه كلمه را براي فرد تامین میكند؛ زندگي وي به خاطر تلاش و دستاوردهاي میلیونها زنده و مر
را میسازند امكان پذیر میشود« جامعه» .  

 
 

درست مثل  –بنابر این، وابستگي فرد به جامعه یك واقعیت طبیعي است كه نمیتوان آنرا از بین برد 
هر چند كه تمامي پروسه زندگي مورچه ها و زنبورهاي عسل تا  –مورچه ها و زنبورهاي عسل 

طبیعي و جزمي مشخص شده است، اما الگوي زندگي جزیي ترین مؤلفه ها به وسیله غرایض 
توانایي و خلاقیت انسان در نوآوري و وجود . اجتماعي و روابط انسانها متنوع و قابل تغییر هستند

این . ارتباطات جدید پیشرفتهایي را باعث شده است كه به وسیله نیازهاي بیولوژیكي دیكته نشده اند
سازمانها؛ فرهنگ و مطبوعات؛ دستاوردهاي علمي و مهندسي؛ و  پیشرفتها در قالب سنتها، نهادها و

چنین نتیجه گیري میشود كه فرد میتواند به نوعي زندگي خود را به وسیله رفتار . هنر متجلي میشوند
  .خود تحت تاثیر قرار دهد و در این پروسه، خواستن و آگاهانه فكر كردن نقش ایفا میكنند

 
 

اتي داراي یك ساختار بیولوژیكي غیر قابل تغییر میباشد كه این ساختار انسان از بدو تولد بطور ذ
علاوه بر این، در طول زندگي، . شامل انگیزه هاي طبیعي تعریف كننده گونه هاي متفاوت بشري است

هویت فرهنگي در گذر زمان قابل تغییر . هویت فرهنگي وي با تاثیرپذیري از جامعه شكل میگیرد
علم انسان شناسي مدرن با . ار زیادي رابطه انسان و جامعه را معین میكنداست و به نسبت بسی

پژوهش در فرهنگهاي گذشته و مقایسه آنها ثابت كرده است كه رفتار اجتماعي انسانها به نسبت بسیار 
به همین علت انگیزه كساني كه در . زیادي تابع الگوهاي فرهنگي وتشكیلاتي غالب در جامعه است

زندگي انسان تلاش میكنند این است كه انسانها به دلیل ساختار بیولوژیكي خود محكوم راه بهبودي 
  .نشده اند كه همدیگر را نابود كنند و یا اینكه سرنوشت بیرحم و محتومي در انتظار آنها باشد

 
 

مكن اگر از خود بپرسیم چگونه ساختار جامعه و رفتار فرهنگي تغییر یابند تا زندگي بشر به حداكثر م
رضایتبخش گردد، باید به این واقعیت آگاه باشیم كه شرایط معیني وجود دارند كه اصلاح آنها از عهده 

. همانطور كه قبلا هم اشاره شد، طبیعت بیولوژیكي انسان، در عمل قابل تغییر نیست. ما خارج است
ابل تغییري را ایجاد علاوه بر این، در چند قرن اخیر پیشرفتهاي آماري و تكنولوژیكي شرایط غیر ق

در دنیاي نسبتا پر جمعیت امروز و نقش بي بدیل كالاها در ادامه زندگي، به یك لشكر عظیم . كرده اند
زمان آنكه افراد و یا گروهاي كوچك میتوانستند خودكفا . نیروي كار و سیستم متمركز كارآ نیاز است

كه بشر اكنون در حال استقرار یك جامعه اغراق آمیز نیست اگر گفته شود . باشند به سر رسیده است
  .جهاني تولید و مصرف میباشد

 



 
. بنا بر آنچه كه گفته شد میتوان ریشه بحران كنوني را در چگونگي رابطه فرد و جامعه جستجو كرد

اما نه تنها این وابستگي را یك . فرد بیش از هر زماني به وابستگي خود به جامعه اگاه شده است
ارگانیك و حامي خود نمیبیند بلكه آنرا تهدیدي براي آزادیهاي طبیعي و یا حتي منافع رابطه مفید، 

علاوه بر این، حس خود محوري وي تقویت، و حس جامعه گرایانه اش كه . اقتصادي خود میبیند
همه انسانها، صرفنظر از موقعیتشان در . بطور طبیعي هم ضعیفتر هست، بشدت تضعیف میشود

احساس عدم امنیت، تنهایي و  -زندانیان خود محوري خود  -انسانها . ند رنج میبرندجامعه از این رو
انسان، اگر خود را وقف جامعه انساني كند میتواند به زندگي  .محروم بودن از لذتهاي زندگي میكنند

  .هر چند كوتاه خود معني ببخشد
 
 

ي جامعه سرمایه داري امروز به نظر من منشا همه بدیها، هرج و مرج موجود در سیستم اقتصاد
ما در مقابل خود یك جامعه تولیدي را نظاره گریم كه اعضاي آن بطور سیري ناپذیري در . است

 -نه از طریق زور، بلكه از طریق قوانین جاري  –تلاش محروم كردن یكدیگر از ثمره كار جمعي 
یاز براي تولید كالاهاي مصرفي و به این ترتیب، مهم است كه دریابیم كه ابزار تولید مورد ن. هستند

  .همچنین كالاهاي مازاد در مالكیت خصوصي افراد قرار دارند
 
 

هر چند  –را كساني مینامم كه در مالكیت ابزار تولید شریك نیستند « كارگران»در بحث جاري من 
ند نیروي كار مالك ابزار تولید در موقعیتي است كه میتوا. كه این تعریف با مفهوم مرسوم معادل نیست

كارگر، با بكارگیري ابزار تولید، كالاهاي جدید تولید میكند كه در مالكیت سرمایه . كارگر را بخرد
نكته اصلي رابطه بین ارزش واقعي كالایي است كه كارگر تولید میكند و ارزش . دار قرار میگیرد

الایي كه تولید میكند بلكه با مزد دریافتي كارگر نه با ارزش واقعي ك. واقعي مزدي كه دریافت میكند
مهم اینست كه . حداقل نیاز وي براي ادامه زندگي و میزان نیروي كار در جستجوي كار تعیین میشود

  .بدانیم كه حتي در تیوري هم مزد دریافتي كارگر با ارزش كالاي تولید شده تعیین نمیشود
 
 

روزافزون اردوي نیروي كار در جهت بعلت رقابت بین سرمایه داران، پیشرفت تكنولوژي وافزایش 
در نتیجه . تولید انبوه با هزینه بسیار كمتر، سرمایه خصوصي در اختیار تعداد محدودي قرار میگیرد

پیشرفت تكنولوژي چنان الیگارشي سرمایه خصوصي ایجاد میشود كه قدرت فوق العاده آن حتي توسط 
ك حقیقت محض است، چونكه اعضاي نهادهاي و این ی. دمكراتیك ترین جامعه هم قابل كنترل نیست

قانونگذاري توسط احزاب سیاسي انتخاب میشوند، كه به نوبه خود عمدتا توسط سرمایه داران 
این امر باعث میشود كه انتخاب كنندگان . خصوصي حمایت مالي میشوند و تحت تاثیر قرار میگیرند

ندگان مردم در حقیقت از منافع اقشار محروم در نتیجه نمای. و انتخاب شوندگان از هم فاصله بگیرند
علاوه بر این، در شرایط كنوني، مالكان ابزار تولید مستقیم و یا غیر . جامعه بطور مؤثر دفاع نمیكنند
بنا بر این، براي یك . را در كنترل دارند( مطبوعات، رادیو، آموزش)مستقیم منابع اصلي اطلاعات 

بیشتر موارد كاملا غیر ممكن میشود كه از حقوق سیاسي خود  شهروند بسیار مشكل و در حقیقت در
  .آگاهانه بهره بگیرد

 
 

اول، : بنا بر این، سیستم اقصادي مبتني بر مالكیت خصوصي سرمایه با دو ویژگي مشخص میشود
در مالكیت سرمایه دار است؛ دوم، قرارداد كار بین كارگر و سرمایه دار آزادانه ( سرمایه)ابزار تولید 
باید در نظر داشت كه . مسلما، هیچ جامعه سرمایه داري بطور ناب وجود ندارد. بسته میشود



را « قرارداد كار آزاد»كارگران، طي مبارزات طولاني و پیگیر سیاسي خود موفق شده اند نوعي از 
اما در مجموع، سیستم اقتصادي امروز تفاوت چنداني با . براي اقشار معیني از خود تضمین كنند

  .سرمایه داري خالص ندارد
 
 

هیچ تضمیني وجود . امر تولید به هدف سوداندوزي انجام میگیرد نه به هدف تامین نیازهاي جامعه
لشكر عظیم »ندارد كه همه كساني كه قادرند و مایلند كار كنند بتوانند شاغل شوند؛ تقریبا همیشه یك 

از آنجاییكه كارگران . شغل خود به سر میبردكارگر همیشه در بیم از دست دادن . وجود دارد« بیكار
بیكار و كارگران با دستمزد پایین نمیتوانند یك بازار سودآوري را براي كالاهاي تولیدي ایجاد كنند، 

 .تولید كالاهاي مصرفي محدود میشود و پیامد آن فشار بیشتر بر دوش اقشار كم درآمد جامعه است
نتر كردن شرایط كار براي همه، باعث بیكاري روزافزون پیشرفت تكنولوژیكي غالبا به جاي آسا

انگیزه سوداندوزي و رقابت بین سرمایه داران، عامل بي ثباتي در انباشت و كاربرد سرمایه . میشود
رقابت لجام گسیخته باعث به هدر رفتن . میباشد كه خود جامعه را به سوي ركود شدید سوق میدهد

تماعي افراد كه قبلا به ان اشاره شد میشودنیروي كار، و فلج كردن آگاهي اج .  
 
 

كلیت سیستم . فلج كردن آگاهي اجتماعي افراد را من مخرب ترین دستاورد سیستم سرمایه داري میدانم
به دانش آموز نوعي اخلاق رقابتي اغراق . آموزشي ما از این سیماي زشت سرمایه داري رنج میبرد

د را تنها براي موفقیت فردي خود در آینده مورد ستایش قرار آمیز القا میشود تا دانش اكتسابي خو
  .دهد

 
 

من متقاعد شده ام كه براي از بردن این سیماي زشت سرمایه داري تنها یك راه وجود دارد، و آن 
در . استقراراقتصاد سوسیالیستي همراه با یك سیستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسیالیستي میباشد

صادي، ابزار تولید در مالكیت جامعه است و به شیوه برنامه ریزي شده بكار گرفته چنین سیستم اقت
سیستم اقتصاد برنامه اي، تولید را بر اساس نیاز جامعه تنظیم میكند، كار را بین همه كساني . میشود

. كه توانایي كار كردن را دارند تقسیم میكند و معیشت همه مردان، زنان و كودكان را تضمین میكند
آموزش فردي، علاوه بر اینكه شكوفایي استعدادهاي ذاتي را تشویق میكند، تلاش میكند تا به جاي 

تكریم و ستایش قدرت و موفقیت فردي، احساس مسؤلیت نسبت به دیگر همنوعان در جامعه را ایجاد 
  .كند

 
 

اقتصاد برنامه اي به . یستاما باید به یاد داشته باشیم كه اقتصاد برنامه اي هنوز به معني سوسیالیسم ن
دستیابي به سوسیالیسم مستلزم حل مسایل بغرنج . خودي خود میتواند با استثمار كامل افراد همراه باشد

چگونه ممكن است در سیستم متمركز اقتصادي ـ سیاسي از رشد  :سیاسي ـ اقتصادي میباشد
دي را پاس داشت و بوروكراسي و عواقب مخرب آن جلوگیري كرد؟ چگونه میتوان حقوق فر

 دمكراسي را در مقابل بوروكراسي بیمه كرد؟ 
 
 

در . شفافیت بخشیدن به اهداف و مشكلات سوسیالیسم در دوران گذار حایز اهمیت بسیار بالایي است
شرایطي كه، بحث آزاد در مورد معظلات جامعه بشري به تابویي تبدیل شده است، من فكر میكنم 

د خدمت قابل ملاحظه اي به افكار عمومي باشد شروع كار این مجله میتوان  



 
 


